
پاورقی
Research@kayhan.ir

صفحه 6
دوشنبه ۲۱  مهر  1404 
۲۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۷۷

گنــاه مک ‌دونالد بســیار بزرگ‌تر از تلفظ 
اشتباه او از »گروسوِنوِر اسکوئر« بود. به عنوان 
نقدی بر آمریکای معاصر، مقاله قطعاً ضعف‌هایی 
داشت. از عنوان عتاب‌آمیزش )آمریکا! آمریکا!( 
پیداست، این مقاله بیشتر یک واکنش غریزی 
بود تا یک ردیه‌ استدلالی و جدی بر ارزش‌های 
آمریکایی. این مقاله آمریکا را با انگلســتان و 

ایتالیا مقایسه می‌کرد.
این مقایسه نشــان می‌داد که مک‌دونالد 
چطور با نگاهی رمانتیک ]و توهمی[ از فرهنگ 
کشــورهای دیگر بت می‌ســازد. با این حال، 
ایــن اثر فوق‌العاده‌ مناســب و درخور بود و از 

خود را زیر برگ‌های ایدئولوژی پنهان کرده‌اند، 
به نظر می‌رسد زبان مشترک بیشتری با سایر 

ملت‌ها دارند تا ما.«6
»اگرچه کریستول مقاله را »کاملًا مضحک« 
‌دانست، اما به انتشار آن رضایت داد و ادعا کرد 
به دلیل موافقت اســتیون، چــاره‌ای جز این 
ندارد. به‌محض پذیرش مقاله، دفتر پاریس به 
نســخه‌ای از آن دست یافت. فوراً به اسپندر و 
کریستول فشار آوردند که آن را منتشر نکنند 
و هشــدار دادند که »جانکی فلایشمَن« گفته 
بود انتشارش به کنگره آسیب زده و بودجه‌اش 
را به خطر می‌اندازد. کریستول بعدها ادعا کرد: 
»به‌راحتی از انتشــارش منصرف شدم، چون 
از همــان اول هم از آن خوشــم نیامده بود«. 
اســتیون کمی کله‌شــق‌تر بود. اما در نهایت 
]به دفتر پاریــس[ گفتیم اگر واقعاً زندگی را 
برایتان تا این حد ســخت می‌کند، می‌توانیم 
بی‌نیاز از مقاله باشــیم. و بعــد دوایت آن را 
جای دیگری منتشر کرد و از سانسور شکایت 
نمود. رد کردن یک مقاله سانسور نیست. من 
تمام عمرم ســردبیر مجلات بوده‌ام و مقالات 
بســیاری را رد کرده‌ام، اما هرگز این را نوعی 

سانسور ندانسته‌ام.« 7
وظیفه اطلاع‌رسانی به مک ‌دونالد به عهده 
اســپندر افتاد: مقاله بدون تغییرات اساســی 
منتشر نخواهد شد. اسپندر، پس از بازخوانی 
مقاله ادعا کــرد آن را یکجانبه و بیش ‌از حد 
انتقادی می‌داند و افزود که ناباکوف هم مقاله 

را خوانده و »به شدت آزرده« شده است. 
مک ‌دونالد با شــنیدن اینکــه »دبیرکل 
و اســتادِ بــزرگِ ادبِ بین‌الملــل، نیکلاس 
اینکانتر »مشورت«  به ســردبیران  ناباکوف« 
‌داده، خشــمگین شد و به »استیون ‌ایروینگ، 
‌نیکلاس ‌مایک یا هرکســی کــه آنجا بوده و 
تصمیم‌گیر اســت« پیشــنهاد داد که از این 
پس: »مستقیماً با دفتر پاریس مشورت کنند 
تا نظرشان را درباره هر نسخه‌خطیِ »جنجالی« 
جویا شوند!« و ]در کمال طنز[ سردبیران مجله 

دقیقاً همین کار را می‌کردند.
پانوشت‌ها:

1- شروع به زیر ســؤال بردن تمام مقدسات کرد، به 
خط قرمزها حمله کرد.

Artful Dodger -2 یعنــی داجر حیله‌گــر، داجر نام 
شــخصیتی در رمان الیور توئیســت می‌باشد که نماد 
حقه‌بازی و بدجنســی و بدذاتی می‌باشد. این ترکیب 
اکنون در انگلیس رایج شــده و معنی همان حیله‌گر 

یا شیاد را دارد.
3- دست به خیر، پیشگام در خیررسانی به دیگران.

4- در سفر ریچارد نیکسون‌)معاون رئیس‌جمهور وقت 
آمریکا( به کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، در سال ۱۹۵۸ 
اتومبیل او توسط جمعیت خشمگینی مورد حمله قرار 
گرفت که از سیاست‌های آمریکا به خشم آمده بودند. 
جمعیت معترض با پرتاب ســنگ شیشه‌های خودرو 
را شکســتند، سعی در واژگونی ماشــین نیکسون را 
داشتند که با ورود نیروهای امنیتی آمریکا و نیکسون 
و همسرش )که در یک ماشین جداگانه بود( از معرکه 

جان سالم به در بردند.
5- کاش می‌شــد بــه آمریــکا بیایند تــا ببینند که 
آمریــکای واقعی از آن چیزی کــه فکر می‌کنند بدتر 

و مبتذل‌تر است.
6- برگرفته از مقاله »آمریکا‍! آمریکا!«ی مک ‌دونالد

7- مصاحبه با کریستول در سال 1994

انبوهی از داده‌ها و تحقیقات اخیر بهره می‌برد 
و تقریباً به هر حوزه‌ای از زندگی آمریکایی که 
تبلیغاتچیان آمریکایی دوست نداشتند کسی 

به آن‌ها بپردازد، پرداخته بود.
 مــک ‌‌دونالد شــروع بــه زدن هــر گاو 
مقدســی کرد1، شگفت‌آور بود؛ او دقیقا همان 
چیزهایــی را نقد می‌کرد کــه عاملان مخفی 
آمریــکا ســعی در پنهــان کردن ]یــا بهبود 
تصویر[ آن‌ها داشــتند، انگار کــه او درجایی 
 فهرســت محرمانه »نقاط ضعــف آمریکا« را 

خوانده است.  
او بــه مادی‌گرایــی بی‌رویه‌ که با رشــد 
بی‌همتایی از معنویت پیشی گرفته، جنایت‌های 
بیلبوردهای  بی‌مانــع  رشــد  خشــونت‌آمیز، 
تبلیغاتی، فقدان تمایز در میان منتقدان ادبی 

»یک سلطان شرقی« رفتارمی‌کرد( مورد انتقاد قرار 
داد.  اتحادیه‌های کارگری آمریکا را به خاطر اینکه 
بیشــتر به روابط عمومی علاقه داشتند تا مبارزه 
طبقاتی، و رهبرانشان یعنی »دیوید دوبینسکی« 
و »والتر رویتر« را به دلیل »فضل‌فروشی بیش از 

حد« آن‌ها به باد حمله گرفت. 
این فهرســتِ گناهان معاصر آمریکا همچنان 
ادامــه یافــت و خصومت مک دونالد نســبت به 
امپراتوری فاسد و رو به زوال آمریکا، او را به اعماق 
جدیدی از انزجار ســوق ‌داد: »وقتی می‌شــنوی 
اروپایی‌ها از آمریکایی شدن اروپا شکایت می‌کنند، 
آرزو می‌کنی کاش می‌توانستی چند هفته‌ای آنها 
را بــه این‌جا بیاوری تا از نزدیک شــاهد واقعیت 
عیان ]و پلشت[ آمریکا باشند 5... حتی روس‌های 
شوروی، با تمام بی‌رحمی خودشان که به زحمت 

مفقودالاثر مشخص شــدند. اکثر آنها توسط افراد 
واحدهای دیگر کــه در منطقه فعالیت می‌کردند 

جمع‌آوری شده و ظرف چند روز متمرکز شدند. 
دو سرباز ارتش اسرائیل به نام‌های حزی شای 
و آریــل لیبرمن که در نبرد شــرکت کرده بودند، 
اسیر شدند. شای، فرمانده‌ تانک باومل و فلدمن، در 
دستان افراد »جبهه خلق آزادی‌بخش فلسطین« 
به فرماندهی احمد جبرئیل1 اسیر شد و لیبرمن که 
در گروه این ‌تانک بود، توسط سوری‌ها. هر دو آنها 
به اسرائیل بازگشتند؛ لیبرمن پس از مبادله اسرا با 
سوری‌ها در سال 1984 و حزی شای در سال 1985 
در معامله مبادله اسرا با سازمان احمد جبرئیل. سه 
سرباز پیدا نشدند: زکریا باومل، زاوی فلدمن و یهودا 
کاتز. از آن زمان به بعد، نمی‌دانیم قطعاً چه اتفاقی 
برای آنها افتاده است. دو اسیری که بازگشتند هم 
غباری را که سرنوشت دوستان‌شان را احاطه کرده 

بود کنار نزدند. 
بر‌اســاس تمام تحقیقات و بررسی‌هایی که از 
آن زمان انجام شد و بسیاری از آنها توسط مقامات 
رسمی و نهادهای خصوصی صورت گرفت، تقریباً 
باید با اطمینان گفت که سه سرباز به اسارت گرفته 
شــده‌اند. چند ساعت پس از اتمام نبرد در سلطان 
یعقوب، خبرنگاران غربی گزارش دادند که سه ‌تانک 
اسرائیلی در دمشــق قرار داشتند و همراه آن سه 
سرباز اسیر از مسیر پیروزی در مرکز دمشق عبور 

دربــاره مهمان دوم، یونــا باومل، گاهی اوقات 
گزارش‌هایــی را در روزنامه‌هــا می‌خوانــدم. او را 
چندین‌بــار در مصاحبه‌هــای تلویزیونی دیدم در 
حالی که سعی می‌کرد اطلاع جدیدی از سرنوشت 
پسرش و دوستان او آشکار کند؛ و اکنون در برابر او 
نشسته بودم، مرد مسن و متولد ایالات‌متحده که 
ژوئن 1982 دنیا بر سرش خراب شد و از آن زمان 
او و همســرش میریام چشمان‌شــان را نبستند و 
دنیای‌شان تغییر کرد تا به آنچه برای پسرشان اتفاق 
افتاده دست یابند: او کجاست، آیا هنوز زنده است، 
اگر زنده نیست قبر او کجاست و چه‌کاری می‌توان 
کرد تا پیکرش را پیدا و به قبرش در اسرائیل منتقل 
کنیم. دیدم که او آشــفته و نگران است و وضعیت 
جســمانی‌اش بهبود نیافته اما خود را مکلف کرده 
تا جای پســر و دوستانش را پیدا کند، برای اینکه 
این کار او را تقویت می‌کرد و به وی توان و قدرت 
می‌بخشید. وقتی که صحبت با او آغاز شد بلافاصله 
با این مرد خاص پیوند خوردم، مردی که سرنوشت 

می‌کردند. سوری‌ها همان زمان تکذیب کردند و تا 
به امروز منکر این شدند که مفقودین در دستان آنها 

بودند یا هستند.
سه ســاعت پس از نبرد سلطان یعقوب، افراد 
امنیتی سوری چهار جسد را در قبرستان یهودیان 
در دمشــق دفن کردند. به اعضای جامعه کوچک 
یهودیان گفته شــد که این اجساد متعلق به چهار 
سرباز مفقود اسرائیلی است. یک سال بعد در اکتبر 
1983، چهار قبر توسط افراد صلیب‌سرخ نبش قبر 
شدند. تنها یکی از اجساد متعلق به سرباز اسرائیلی، 
زوهر لیفشیتز بود که او نیز در نبرد سلطان یعقوب 
کشته شده بود. مابقی اجساد شناسایی نشدند اما با 
قطعیت مشخص شد که آنها یهودی یا سربازهای 

اسرائیلی نیستند.
از آن زمان تاکنون صدها نســخه پدیدار شد. 
صدها منبعی که خواستار ارائه یا تهیه اطلاعات در 
ازای پول- هزاران رمز، نخ و سرنخ شدند. در میان 
آنها روزنامه‌نگارانی بودند که گواهی دادند اســرای 
اسرائیلی را در پایگاه نظامی سوری دیده‌اند؛ فعالان 
فلسطینی، دیپلمات‌ها، سیاستمداران و حتی مقامات 
ارشد در پلیس ســوریه از جمله رفعت اسد، برادر 
رئیس‌جمهور سوریه هم بودند که در سال 1984 
گفت اسرای اسرائیلی بیشتری وجود دارند. هر تکه 
اطلاعات به طور کامل و با جدیت بررســی شد اما 

معما حل نشد.
پانوشت‌:

1- م: »احمد جبرئیل« از مبارزان و رهبران برجسته فلسطینی 
بود که در سال ۱۹۲۸ میلادی )۱۳۱۶ خورشیدی( در شهر 
یازور در نزدیکی یافا واقع در فلســطین به دنیا آمد. او پس 
از اشغال اراضی فلسطینیان به همراه خانواده‌اش به سوریه 
مهاجرت و بعدها به عنوان افسر در ارتش سوریه خدمت کرد. 
احمد جبرئیل یکی از پایه‌گذاران »جبهه خلق آزادی‌بخش 
فلسطین« و فرمانده شاخه نظامي این تشکیلات بود اما پس 
از مدتی با جرج حبش دبیرکل این ســازمان اختلاف پیدا 
کرد چراکه جبرئیل خواســتار تمركــز بر روي فعاليت‌هاي 
نظامي و كاهش فعاليت‌هاي سياسي بود. او و طرفدارانش در 
ســال ۱۹۶۸ با انشعاب از این سازمان و اضافه کردن عبارت 
»فرماندهی کل« به نام آن، ســازمان جدیدی به نام »جبهه 
خلق آزادی‌بخش فلســطین؛ فرماندهی کل« را تأسیس و 
دمشــق را به عنوان مقر آن انتخاب کردند. این ســازمان با 
»حماس« و »جهاد اسلامی فلسطین« روابط نزدیکی داشت 
و با هیچ‌یک از گروه‌های فلسطینی وارد ائتلاف نشد. پس از 
اســارت هزاران نفر از فلسطینیان و لبنانی‌ها در زندان‌های 
اســرائیل، جنبش‌های فلســطینی درصدد عملیات تبادل 
به منظور آزادســازی اســرای خود بودند. در جریان حمله 
نظامیان رژیم صهیونیستی به منظور اشغال محور ارتباطی 
بیروت- دمشق؛ نیروهای احمد جبرئیل در »جبهه مردمی 
آزادی‌بخش فلسطین؛ فرماندهی کل« موفق به تله‌گذاری برای 
سربازان اشغالگر صهیونیستی شدند و تعدادی از آنان را به 
اسارت گرفتند. پس از این نبرد در سال 1984 تروریست‌های 
اسرائیلی خواهرزاده احمد جبرئیل را برای تحت فشار گذاشتن 
او و آزادی اسرای‌شان به گروگان گرفتند اما با ایستادگی احمد 
جبرئیل در مجموع ۱۱۵۰ تن از اسرای فلسطینی، لبنانی و 
سوری با اســرای ارتش اشغالگر صهیونیستی مبادله و آزاد 
شدند. صهیونیست‌ها البته دست از سر این مبارز فلسطینی 
برنداشتند و در ۲۰ ماه مه سال ۲۰۰۲ )۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۱( 
عوامل موساد فرزند او را به نام جهاد جبرئیل در بیروت ترور 
کردند. احمد جبرئیل و سازمان تحت امرش در جریان فتنه 
داعش در ســوریه در کنار محور مقاومت و ارتش سوریه به 
مقابله با تروریست‌های تکفیری پرداختند. او پس از یک عمر 
مبارزه در جبهه مقاومت، ســرانجام ۷ ژوئیه ۲۰۲۱ )16 تیر 
1400( در دمشــق درگذشت. رهبر انقلاب در پیام تسلیت 
خود به مناســبت درگذشــت احمد جبرئیل، او را مبارزی 
خستگی‌ناپذیر نامیدند و در توصیف این چهره برجسته ملت 
فلسطین نوشتند: »این مرد شجاع پرتلاش، عمر خود را به 

مبارزه برای میهن مغصوب و ملت مظلوم خود گذراند.«
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به طور بسیار غم‌انگیزی از او و اعضای خانواده‌اش 
سوءاستفاده کرده بود. شدت ایمانی که از او ساطع 
می‌شد و انگیزه عمیقی که هنوز می‌توانست کارهای 
بسیاری را انجام دهد که اسرائیل انجام نمی‌داد، چه 
به خاطر عدم توانایی چه به خاطر عدم تلاش کافی 
مقامات مربوطه برای این موضوع و رغبت لازم نشان 
ندادن. من ترغیب شدم تا سریع تصمیم‌گیری کنم: 
من به این مــرد کمک خواهم کرد. از زمان و پول 
مضایقه نخواهم کرد، مشکلی ایجاد نخواهم کرد و 

زکریــا باومل، زاوی فلدمن و یهودا کاتز ژوئــن 1982 در گردان زرهی خدمت 
می‌کردند، گردانی که در منطقه شــرقی در جنــگ لبنان می‌جنگید. 11 ژوئن 
‌تانک‌های اسرائیلی دســتوری را مبنی بر پیشروی پنهان برای اشغال بیروت- 
دمشــق دریافت کردند. به دلایل عملیاتی مختلــف، فرماندهان واحد نظامی 
و همچنین فرمانده گردان و فرمانده تیــپ، اطلاعات ضروری درباره نیروهای 
زرهی عظیم سوری و واحدهای فلسطینی حاضر در منطقه را دریافت نکردند.

تمام آشنایی‌هایم را در کل دنیا و به‌خصوص جهان 
عرب به‌کار خواهم گرفت تا سعی کنم اطلاعاتی را به 
دست آورم، رشته‌ها و رمزها را به یکدیگر وصل کنم 
و مفقودین را پیدا کنم. وقتی که دستم را بر شانه 
او گذاشتم اشک از چشمانم سرازیر شد و منقلب به 
او گفتم: »از امروز به بعد خانه من، خانه شماست. 
من و گروهم بیست و چهار ساعته در اختیار شما 
هستیم. سه عضو سابق موســاد، از بلندپایه‌ترین 
مقامات سیستم، رحویا واردی، بنی زاوی و اهاراله 
شــارف به طور دائم با شما در تماس خواهند بود. 
روابط شــخصی را به‌کار خواهیم گرفت، ایده‌های 
جدید را جســت‌وجو خواهیم کرد، افراد مناسب را 
به شما معرفی می‌کنیم، هرکاری بخواهید ما انجام 
می‌دهیم تا زکریا را پیدا کنید. مردد و شرمســار از 
کمک ما نباشید، با ما مشورت کنید و همه امکانات 
را برای پیشــبرد این روند یا اطلاعاتی که به دست 
می‌آوردید و یا راه جدیدی که تصور می‌کنید نتیجه 

بدهد به‌کار گیرید.«

زکریا باومــل، زاوی فلدمن و یهودا کاتز ژوئن 
1982 در گردان زرهی خدمت می‌کردند، گردانی 
که در منطقه شــرقی در جنگ لبنان می‌جنگید. 
11 ژوئن‌ تانک‌های اسرائیلی دستوری را مبنی بر 
پیشروی پنهان برای اشغال بیروت- دمشق دریافت 
کردند. به دلایل عملیاتی مختلف، فرماندهان واحد 
نظامی و همچنین فرمانده گردان و فرمانده تیپ، 
اطلاعــات ضروری درباره نیروهــای زرهی عظیم 
ســوری و واحدهای فلسطینی حاضر در منطقه را 

دریافت نکردند.
نتیجــه ویرانگر بود: واحد زرهی به روســتای 
سلطان یعقوب وارد شدند تا به واسطه آن مأموریت 
خود را برای اشــغال بیروت- دمشــق اجرا کنند. 
‌تانک‌ها که از آرایش سوری‌ها در مقابل خود اطلاعی 
نداشتند، در تله نیروی زرهی سوری افتادند که در 
موضع‌های برتری منتظر آنها بودند. در پایان شب 
آن نبرد سخت، گردان پس از اینکه تلفات سنگینی 
را متحمل شد نجات یافت. هشت‌ تانک اسرائیلی 
در میدان جنگ باقی ماندند. چهار سرباز به عنوان 

نقـد مک دونالد
 بر آمریکای معاصـر
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مک دونالــد »رئیس‌جمهور آیزنهاور« را بــه دلیل جنگ‌افروزی 
افراطی، و »جورج واکر«، معاون شــرکت موتــور فورد را به دلیل 
رفتارش )که همچون »یک ســلطان شــرقی« رفتــار می‌کرد( 
مورد انتقاد قــرار داد. اتحادیه‌های کارگــری آمریکا را به خاطر 
اینکه بیشــتر به روابط عمومی علاقه داشتند تا مبارزه طبقاتی، 
و رهبرانشــان یعنی »دیوید دوبینســکی« و »والتــر رویتر« را 
به دلیل »فضل‌فروشــی بیش از حد« آن‌ها بــه باد حمله گرفت.

و شــیوع تبعیض نژادی حملــه کرد. او از »جان 
فاستر دالس« به عنوان »شیاد2 مقدّس‌مآب« یاد 
کرد و او را نمونه کاملِ زشــتی و ریاکاری آمریکا 
دانســت. »هنری لوس« را »پسر پیشآهنگی3 که 
مانند یک گنگستر رفتار می‌کند« خطاب کرد و 
رفتار ناشیانه و نامناســب »معاون رئیس‌جمهور 
نیکســون« در ونزوئلا را مورد حمله قرار داد )که 
بــه خاطر آن به حق »مورد خشــم مکرر مردم« 

قرار گرفته بود4(.  
بــه دلیــل  را  آیزنهــاور«  »رئیس‌جمهــور 
جنگ‌افــروزی افراطی، و »جــورج واکر«، معاون 
شرکت موتور فورد را به دلیل رفتارش‌)که همچون 

مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری
یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- 37 اهتمام به نماز شب

آیت‌الله حق‏شناس اغلب، شب‏زنده‏دار بود. تا جایی 
که من اطّلاع دارم، نمی‏گذاشت شب‏هایش فوت بشود؛ 
یعنی شب‏ها را به نماز شب یا به دعا می‏پرداخت. ایشان 

در این مسائل، یدَ طولایی داشت.]1[
***‏

آیت‌الله حق‏شناس به نماز شب خیلی اهتمام داشت. 
حتّی زمانی که کسالت داشت و دارو مصرف می‏کرد، برای 
احتیاط، دو عدد ساعت بالای سرش کوک می‏کرد که اگر 

یکی عمل نکرد، دومی جواب بدهد.]2[
***‏

به یاد دارم من و چند نفر از دوستان در سال ۱۳۷۰ 
ش، در محضر آیت‌الله حق‏شناس به عمره مشرّف شدیم. 
معمول این است که عصر از مدینه حرکت می‏کنند. در 
راه، نماز جماعت را به امامت ایشان خواندیم. شب‏هنگام 
به مکّه رسیده، بعد از مقدّمات برای اعمال عمره به مسجد 
الحرام رفتیم. این اعمال، دو تا سه ساعت طول می‏کشید. 
دیروقت شده بود؛ امّا چندین ساعت به صبح مانده بود. 
ایشان تا صبح بیدار ماند تا نماز شب و نماز جماعت صبح 

از دست نرود.]3[
سفارش به خواندن نماز شب در هر حال

الآن هر چند که شب‏ها کوتاه شده، ولی بلند شو و 
نماز شب بخوان! مختصر بخوان؛ ولی بخوان! لازم نیست 
ســیصد مرتبه »العفو« بگویی، استغفار هم نگو )البتّه 

بهترین مَرکب
شب‏ها  زمســتان  در  که  حالا 
بلند شــده، همّت کن و سحر 
بلند شــو. قدری بنشین و در 
هم  لازم  بخــور.  چای  تاریکی 
بخوانی. فقط  نماز  نیســت که 
عــادت کن که این ســاعت را 
بیدار باشــی. داداش جون! اگر 
بیدار باشی، ان‌شاء‌الله پروردگار 
عزیز به شــما هم نظر می‏کند.

در نگاه استاد حق‏شناس، »سحرخیزی« از لوازم قطعی و تردید ناپذیر سلوک 
بود و آن را نخستین قدم جدّی در سلوک می‏دانست و از آیت‌الله العظمی 
بروجردی نقل می‏فرمود که برای سالک، بالاترین ذکر، نماز شب است و نیز 
هماره این حدیث شریف امام عسکری را قرائت می‏فرمود:  رسیدن به خدا 
سفری است که جز با سوار شدن بر مرکب راهوار شب، حاصل نمی‏شود«

آیت‌الله حق‏شناس در میان نافله‏ها، بیشتر بر نماز شب 
تأکید داشت. می‏فرمود: »نماز شب، راه نجات است و حتماً 
به آن مقیّد باشید«. در این‌باره، تعبیری برای خود من داشت 

که می‏فرمود: »اگر مُردی هم نماز شبت ترک نشود!«.]8[
***‏

آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »من نماز شب را بیشتر 
از نماز یومیّه دوست دارم. لذّتی که از نماز شب می‏برم، از 
لذّت نماز یومیّه بیشتر است«. همچنین می‏فرمود: »رهبر 

کبیر انقلاب، به هر جا رسید، از نماز شب رسید«.]9[
***‏

بارها ابراز عشق آیت‌الله حق‏شناس به سحرخیزی و 
خلوت با خداوند در دل شب را در قالب عبارات و تعبیرات 
مختلف شاهد بودم. بسا با چشمانی اشکبار و با اشاره به 
مضمون برخی روایات می‏فرمود: »دروغ است کسی ادّعای 
عشق الهی کند و خلوت سخن گفتن و معاشقه با او را در 
نیمه‏شب از دست بدهد«]10[ و می‏افزود: »چگونه می‏توان 
شب را به تمامی خوابید؟ ما با خدا بسیار کار داریم!« و 

گاه نیز سخن مرحوم آیت‌الله شیخ محمّدحسین اصفهانی 
)کمپانی( را تکرار می‏کرد: »تمام بیست و چهار ساعت را 
به عشق ساعتی که در سحر با پروردگار سخن می‏گویم، 

سپری می‏کنم«.]11[
فراهم کردن مقدّمات نماز شب

یکی از آداب نماز شب، این است که تو در طول روز، 
خودت را خسته نکرده باشی، معصیت نکرده باشی. وقتی 
هم می‏خواهی بخوابی، قدری انبار شــاه را کم بگیر، آقا! 
خورشت قیمه، کباب و مرغ و امثال اینها، دیگر حالی برای 
نماز شب نمی‏گذارد! با زیاد خوردن، دیگر خیال تهجّد را 
هم نکن، مگر شیطان بیاید من را صدا کند، و گرنه رحمان 
که صدا نمی‏کند. شکم که پرُ شد، قشنگ می‏خوابی. پس 
توجّه داشته باشید که باید مقدّمات را فراهم کنید. البتّه نه 
این که ریاضت متصوّفه را بکشید، خیر؛ ولی باید مراقبت 

کنید که سنگین نشوید.]12[
چاپلوسی پسندیده

چاپلوسی در همه‌‏جا مذموم است، مگر در دو جا: یکی 
این که در مقام علم و نسبت به استاد یا هم‏مباحثه‏ای باشد 
که بگویی: من نوکر شما هستم، من مخلص شما هستم 
و...‌، تا او یک چیز به تو یاد بدهد. یکی هم در برابر خدا...؛ 
چون او خداست و مِلک و مُلک، در تصرّف اوست. پس... 
سحرها بلند شــو و وقتی به درِ خانۀ خدا می‏روی، بگو: 
من بدبختم! بیچاره‏ام! چنین و چنانم! و بدان که خداوندِ 

علىّ اعلا از همۀ مَحرم‏ها، مَحرم‏تر است.]13[

اهمّیت سحرخیزی
حالا که در زمســتان شب‏ها بلند شده، همّت کن و 
سحر بلند شو. قدری بنشین و در تاریکی چای بخور. لازم 
هم نیست که نماز بخوانی. فقط عادت کن که این ساعت 
را بیدار باشــی. داداش جان! اگر بیدار باشی، إن‌شاء‌الله 

پروردگار عزیز به شما هم نظر می‏کند.]14[
***‏

آیت‌الله حق‏شناس برای رفع کسالت در وقت سحر 
و ایجاد نشــاط و شادابی برای عبادت توصیه می‏فرمود: 
»آن‌گاه که از خواب بر‌می‏خیزید، طعام یا میوۀ مختصری 
تناول کنید« و به نقل از استاد خویش آیت‌الله شاه‏آبادی 
می‏افــزود: »اصل ســحرخیزی و درک این ســاعت از 
نیمه‏شــب، موضوعیّت دارد. لذا اگر گاهی حال عبادت 
ندارید، صِرف »بیدارخوابی« )تعبیری که معمولاً استاد 
برای بیدار ماندن در سحر به کار می‏بردند( ‏مطلوب است، 
حتّی اگر به کار دیگری غیــر از عبادت )مثل مطالعه( 
مشــغول شوید«. ایشــان خود گاه به شیوۀ استادشان، 
آیت‌الله العظمی بروجردی، بخشــی از وقت سحر را به 
مطالعه اختصاص می‏داد و آن‌گاه بخش آخر را که به فجر 

متّصل می‏گردید، به عبادت می‏پرداخت.]15[
***‏

از نظر آیت‌الله حق‏شناس خودِ بیدار بودن در سحر، 
موضوعیّت داشت. می‏فرمود: »اگر سیگاری هم هستی، 
سحر بلند شو و سیگارت را بکش! اگر اهل مجلهّ خواندن 

و روزنامه خواندن هستی، موقع سحر بخوان! یک مدّت 
که به همین منوال بگذرد، بیداری در ســحر برای شما 
ملکه می‏شود و کم‌کم به تهجّد و قرآن خواندن در سحر 

کشیده می‏شوید«. سپس این بیت شعر را می‏خواند:
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ       
از یمُن دعای شب و ورِد سحری بود]16و17[

***‏
یکی از کسانی که با آیت‌الله حق‏شناس ارتباط داشت، 
دربارۀ اوّلین آشنایی خود با ایشان می‏گفت: وقتی برای 
اوّلین بار در جلسۀ اخلاق ایشان شرکت کردم، دربارۀ نماز 

شب صحبت می‏کرد و می‏فرمود: »داداش‏جون! صبح‏ها، 
نیم‏ساعتی زودتر بیدار شو! حالا نماز شب هم نخواندی، 
نخواندی! آقای شاه‏آبادی به ما سفارش می‏کرد که: »سحر 
بلند شــوید و اگر حال نماز خواندن هم نداشتید، چایی 
درست کنید، قلیان چاق کنید )چون آقای شاه‏آبادی اهل 

قلیان بود(؛ امّا آن ساعت، بیدار باشید««.
در همان جلسه، در دلم آرزو کردم که: کاش می‏شد 
من هم بتوانم سحر بیدار بشوم! همان شب، در خواب دیدم 
که حاج آقا آمده بالای سرم و مرا تکان می‏دهد تا بیدار 
شوم. مرا صدا می‏زد و می‏فرمود: »داداش جون! بلند شو! 
مگر نمی‏خواستی بلند شوی؟«. وقتی بیدار شدم، نگاه به 
ساعت کردم دیدم تا اذان، یک ساعت مانده است. از آن 

موقع، مرید ایشان شدم.]18[
***‏

یک وقت، من مشهد مشرّف شده بودم. خُب وقتی 
انسان آنجا می‏رود، هوس می‏کند که سحرها بلند شود! 

سحری بود که شنیدم یکی این شعر را می‏خواند:
شــب مردان خــدا، روز جهان‏افروز اســت       
روشنان را به حقیقت شب ظلمانی نیست.]19[

او واقعاً این شعر را طوری می‏خواند که من می‏خواستم 
از آن بالاخانه خودم را پایین بیندازم که بهتر آن را استماع 
کنم! »إنّ مِنَ البَیانِ لسَِحراً«.]۲۰[ شب شما، روز آن بزرگان 
اســت! برای ما، شب‏ها تاریک است؛ امّا برای مردان خدا، 

شب‏ها از روز روشن‏تر است.]21[
 در نگاه استاد حق‏شناس، »سحرخیزی« از لوازم قطعی 

و تردید ناپذیر سلوک بود و آن را نخستین قدم جدّی در 
ســلوک می‏دانســت و از آیت‌الله العظمی بروجردی نقل 
می‏فرمود که برای سالک، بالاترین ذکر، نماز شب است و 
نیز هماره این حدیث شریف امام عسکری علیه‌السلام را 
قرائت می‏فرمود: »الوُصولُ إلىَ الله سَفَرٌ لا يمُکِنُ إلّ بامتِطاءِ 
الليَّلِ؛]22[ رسیدن به خدا، سفری است که جز با سوار شدن 

بر مرکب راهوار شب، حاصل نمی‏شود«.]23[

فضیلت قضای نماز شب
آیت‌الله حق‏شناس می‏فرمود: »زمانی که در مدرسۀ 
فیضیّه بودم، برای مدّتی یک هم‏حجره‏ای داشــتم که 
می‏گفت: راضی نیستم که نماز شب بخوانی؛ چون وقتی 
بیدار می‏شوی، مزاحم خواب من می‏شوی. امّا من که مقیّد 
به خواندن نماز شب بودم و غیر از حجره، جای دیگری 
نداشتم که بروم، یک سال، نماز شبم را قضا کردم، تا این 

که حجره‏ام را عوض کردم«.]24[ 
شاید کســی بگوید: به جای قضا کردن نماز شب، 
می‏توانســت آن را قبل از خواب بخواند. در این صورت، 
مزاحمتی برای دیگری ایجاد نمی‏شد. ایشان ظاهراً برای 
رفع این شبهه، پس از نقل آن جریان، این روایت را از امام 
صادق می‏خواند که به کسی که نماز شبش را قضا می‏کرد، 
فرمود: »القَضاءُ باِلنَّهارِ أفضَلُ؛ قضا کردن نماز شب در روز 
]بر انجام آن پیش از وارد شدن وقتش[ برتری دارد«]25و26[

***‏
باید مواظب باشید که یک وقت خدای نکرده از سفر 
إلى الله متوقّف نشوید! سفر إلی الله، این است که آن رابطۀ 
نصف شبتان را قطع نکنید؛ حالا یا به قصد تقدّم، قبل از 
خواب بخوانید، یا این که اگر فوت شــد، قضا کنید و در 
همان روز، نماز شبتان را بخوانید. حتّی در روایت فرموده‏اند: 
قضای نماز شب، افضل است از زودتر خواندن آن. مهم این 

است که آن رابطه بر قرار باشد، آقا جان من!]27[
برکات نماز شب

بنازم به جوانی که وقتی مادرش گفت: »بگیر بخواب؛ 
تا اذان صبح، یک ساعت مانده است!«، آن قدر قربان‏صدقۀ 
مادرش رفت، دست و پایش را بوسید و به هر راهی که 
ممکن بود، رضایت او را جلب کرد که با بیدار ماندن و نماز 
شب خواندنش مخالفت نکند! به مادرش گفت: سلامت 
بدن من، در اقامۀ نماز شــب است. همان طور که شارع 
فرمود: روزه بگیرید که سلامت، نصیب شما می‏شود،]28[ 

نماز شب هم همین طور است.]29[ 
آیا نمی‏خواهی بدن من سالم باشد؟ نمی‏خواهی روح 
من ســالم باشد؟ ]پس[ اجازه بده من نمازم را بخوانم و 
الآن نخوابم. استادم گفته است که »سلامت بدن و روح 
تو، منوط به برخاستن برای نماز شب است«. همین که 
این جوان، خوابش را پاره می‏کند، پروردگار، ســامت 
بــدن و روح او را تضمین می‏فرماید. نباید به راحتی از 
کنار این مســائل گذشت و فوت نماز شب را بی‏اهمّیت 
دانست. داداش جون من! من بارها عرض کرده‏ام که در 
کتاب »مِتُد برلیکس« نوشته شده است: کسانی که در 
خروسخوان صبح بلند می‏شوند، اگر آفتی غیر طبیعی 
نخورند، علی‌القاعده تا صد ســال می‏توانند عمر کنند. 
پس معلوم می‏شود این دستور شرعی، ریشه دارد و تعبّد 
محض نیست. البتّه تمام قوانین شارع، ریشه دارد و هرچه 
پیش برویم، ریشه‏های بیشتری از آنها کشف می‏شود.]30[

***‏
اگر کسی سحر بلند می‏شود و می‏گوید: علم بر نماز 
شــب و تهجّد مقدّم است، خودش با مبانی خاصّ خود، 
اجتهاد کرده اســت.... یکی از رفقــای خودم می‏گفت: 
یــک بار وقتی که یک معضل فلســفی برایم پیش آمد 
و نمی‏توانستم آن را حل کنم، گفتم: إن‌شاء‌الله سحر از 
پروردگار درخواست می‏کنم تا او این معضل را رفع بکند. 
اتفّاقاً سحر برخاست و پروردگار نیز آن اشکال علمی را رفع 

کرد.... البتّه من خیلی به »عِلمیّات« اهمّیت می‏دهم؛ ولی 
علّت مُبقیه و دلیل استدامۀ توفیقات علمی را »تهجّد« 

می‏دانم.]31[
***‏

خدا آقای یاســری]۳۲[ را رحمت کند! وقتی که ]از 
تهران به قم رفت و[ مسئله‏ای را از آقای بروجردی پرسید، 
ایشان فرمودند که: فردا صبح جواب می‏دهم. ایشان عرض 
کردند که: آقا من عجله دارم ]و باید به تهران باز گردم[! 
چرا جواب مرا به فردا موکول کردید؟ ایشــان در جواب 
گفتند: »اســتمداد از سحر می‏جویم!«. سحر، از اوقاتی 
اســت که پروردگار به دل‏های افراد بیدار، نظر می‏کند. 
اولیای خدا به شب‏زنده‏داری خیلی اهمّیت می‏دادند.]33[

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. به نقل از آقای حسین واحدی.   2. به نقل از آقای محمّدحسن 
میرشاه‏ولد.   3. به نقل از حجّة الإسلام محمّدعلی جاودان.   4. 
مواعــظ: ج۴ ص۳۲.   5. در روایتی از امام صادق علیه‌الســام 
آمده است: »مَن قالَ عَشرَ مَرّاتٍ »يا رَبِّ يا رَب‏ِّ!« قيلَ لهَ‏ُ: لبََّيکَ‏، 
مــا حاجَتُکَ؟؛ هرکس ده بار بگوید »یا رَبِّ یا رَبّ!‏«، به او گفته 
می‏شود: »بله! خواسته‏ات چیست؟« )الکافی: ج۲ ص۵۲۰ ح۱(.   
6. بــه نقــل از دکتر جواد محمّدی.   7. به نقل از آقای ســیّد 
محمّدصادق مدرّســی.   8. به نقل از دکتر حمیدرضا اشــرفی.   
9. به نقل از دکتر جواد محمّدی. 10. اشاره است به این حدیث 
هُ اللَّيلُ نامَ عَنِّی؛ دروغ  قدسی: »كَذَبَ مَن زَعَمَ أنهَُّي حُِبُّنی فَإذا جَنَّ
می‏گوید آن که می‏پندارد دوستم دارد و چون شب در آید، از من 
غفلت می‏کند و می‏خوابد« )الأمالی، صدوق: ص۳۵۶(. نقل مکرّر 
این روایت توسّط آیت‌الله حق‏شناس، در مصاحبۀ حجّت‌الاسلام 
عبدالرضا پورذهبی نیز آمده است.   11. به نقل از حجّت‌الاسلام 
سیّد عبّاس قائم‏مقامی. 12. مواعظ: ج۴ ص۹۸. در مصاحبۀ آقای 
رضا افشــارمقدّم نیز این توصیه آمده اســت.   13. مواعظ: ج۴ 
ص۲۳۶.   14. مواعظ: ج۳ ص۱۳۳.   15. به نقل از حجّت‌الاسلام 
سیّد عبّاس قائم‏مقامی.   16. دیوان حافظ: غزل ۲۱۶.   17. به 
نقل از آقایان مرتضی اخوان و محمّدحسن میرشاه‏ولد.   18. به 
نقل از آقای رضا مطلبّی کاشــانی. 19. کلّیات سعدی: ص۹۴۶ 
قصیدۀ ۴.   20. »همانا بخشی از سخن، سِحر است« )کتاب من 
لا یحضره الفقیه: ج۴ ص۳۷۹ از رســول خدا۹(.   21. مواعظ: 
ج۳ ص۱۸۳.   22. متن روایت با کمی تفاوت، چنین است: »إنَّ 
رٌ لا يدُرَکُ إلّ باِمتِطاءِ اللَّيلِ« )بحار الأنوار:  الوُصولَ إلىَ الله سَــفَ
ج۷۸ ص۳۸۰ ح۴ به نقل از: نســخۀ مخطــوط أعلام الدین(.   
23. به نقل از حجج اسلام سیّد عبّاس قائم‏مقامی و غلامحسن 
بخشی.   24. حجت الاسلام محمّدعلی جاودان نیز این جریان 
را نقل کرده و از قول ایشان افزوده است: »در نتیجۀ این صبر، 
سال آینده، خداوند متعال توفیق عنایت فرمود با امام خمینی= 
هم‏حجره شدم که این یک فوز بود«.   25. الکافی: ج۳ ص۴۴۷ 
ح۲۰. نیــز، ر. ک: قرب الإســناد: ج۱ ص۱۹۸.   26. به نقل از 
حجّت‌الاسلام غلامحسن بخشی.   27. مواعظ: ج۲ ص۱۳۷. 28. 
رسول خدا۹: »صوموا تصَِحّوا؛ روزه بگیرید تا تن‏درست شوید« 
)الدعوات: ص۷۶ ح۱۷۹(. برای دیدن روایات بیشتر در این‌باره، 
ر.ک: میزان الحکمة: ج۶ ص۳۹۲.   29. نیز، ر. ک: فرهنگ‏نامۀ 
تهجّد: ص۱۱۷ )فصل ســوم: آثار نماز شب(.   30. مواعظ: ج۳ 
ص۱۲۱. 31. مواعظ: ج۳ ص۹۷- ۹۸. در این‌باره، ر. ک: ص۱۹۷ 
)همراهی علم و اخلاق(.   32. حجّت‌الاسلام و المسلمین شیخ 
محمود یاسری فرزند ملَّ عبّاس یاسری، متولدّ حدود ۱۳۰۶ ق 
)۱۲۶۷ ش( در تهــران و زنده در محرّم ۱۳۹۴ ق )۱۳۵۲ ش( 
)ر. ک: گنجینۀ دانشــمندان: ج۴ ص۵۹۳ و ج۶ ص۶۵(. وی به 
دستور آیت‌الله بروجردی در مسجد ارگ تهران اقامۀ نماز جماعت 
می‏کرده و نمایندگی ایشان را به عهده داشته است.   33. مواعظ: 
ج۴ ص۳۶. نیز، ر. ک: ج۳ ص۳۱ و ۹۷. حجّت‌الاسلام غلامحسن 

بخشی نیز این مطلب را نقل کرده است.	

شب‏های جمعه استغفار را ترک نفرمایید(. فقط اسکلت 
نماز شب را به جا بیاور.]4[

***‏
آیت‌الله حق‏شناس در بارۀ خواندن نماز شب، خیلی 
تأکید داشت و سفارش می‏کرد که حدّاقل یک ربع قبل 
از اذان صبح بیدار شوید و هرگاه نتوانستید همۀ رکعات 
نافله را بخوانید، همان ســه رکعت آخر را بخوانید و اگر 
وقت نداشتید، لازم نیست در قنوت نماز وتر، چهل نفر 
را هم دعا کنید. حتّی اگر برای آن سه رکعت هم فرصت 
نبود، سه دقیقه قبل از اذان صبح، هفت مرتبه »یا ربّ« 
بگویید و سپس هر خواسته‏ای دارید، از خدا بخواهید. اگر 
چنین کنید، خدا می‏فرماید: ‏ای بنده من! چه می‏خواهی، 

به تو بدهم؟]5 و6[
***‏

از ویژگی‏هــای آیت‌الله حق‏شــناس ایــن بود که 
شب‏زنده‏دار بود. هر شــب بیدار می‏شد و بسیار بر این 
امر تأکید داشت. حتّی یک بار از باب این که مرا متوجّه 
اهمّیت این کار کند، به من فرمود: »شب بلند شو، نماز 
شبت را بخوان و بعدش تا غروب بخواب. اگر چنین کردی، 
ضرر نکردی؛ برنده‏ای! این را گفتم که بدانی نماز شــب 

چه قدر مهم است«.]7[
***‏


